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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره المطففين

    30جزء   
 .آيه است 36نازل شده و داراى « مكه »اين سوره در 

 :تسميه وجه
لۡمُطَف ِّفِّینَ »تعالی:  حق فرموده با این آن فتتاحإ جهت به سوره این   نامیده ، مطففین«١وَیۡلٞ ل ِّ

 کنند.وارد می زیانطرف ، بهو وزن در پیمانه اند کهکسانی شد. مطففین

 نفطار:الا المطففين با سوره ه  پيوند و مناسبت سور

 شتراک دارند:إنفطار درچهار مورد با هم وجه إسوره مطففین وسوره 
(. سرآغاز  19:ه  ) آی نفطار در وصف قیامت است.إی ی پایان سورهآخرین آیه الف:
موال مردم را به کم می أمطففین هم  مجرمین گران فروش را تهدید می کند که:  ه  سور

 فروشند.موال خود را به گران میأخیرند  و 
 است.حوال روز قیامت بحث بعمل آورده أهر دو سوره از  ب:
(. 11و 10)آیات:« کاتبین و إن علیكم لحافظین. کراما  »نفطار می فرماید: إی سوره ج:
 (. 9:ه  )آی« کتاب مرقوم»مطففین می فرماید :  ه  سور
 بدان -2نیکان  -1ند: أ هر دو سوره مردم را به دو صنف تقسیم کرده د:

 المطففين : ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور
اول این سوره گرفته شده  ه  ، که از آیاست« مخفیانه )کاهندگان «المطففین»نام این سوره 

(، یکصدو شصت ونه  780( رکوع، هفتصدو هشتاد حرف )1) یاست. این سوره دارا
 ( وسه صدو پنچاه وهشت نقطه است. 358( آیت، و) 36وشش ) ی(، س169کلمه )

داد حروف سوره های قرآن )لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تع
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

   .مراجعه فرماید.(
است. أی )مطففین( بین مفسرین اختلاف ر ه  بدون سور یبودن، و یا مدن یدر مورد مک

 است. یینست که این سوره مدنإکثر مفسرین أقول راجح نزد 
زشت و  یاز صفت ها یو خیانت کردن در خرید و فروش یک یللمطففین کم فروشویل 
است که پرورد گار با عظمت ما فاعل آن را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و وعده  یبد

خواهد بود. و این فعل  یداده که اگر شخص آن را ترک نکرد عاقبتش عذاب دردناک
ا به سوي فاعلان آن فرستاد تا آنها را به عادت بسیار بد است. که الله تعالي رسولش ر

شدار دهد که عدم شت دور کند و همچنین به آنها هُ ایمان دعوت کند و از این عادت زِّ 
 ترک آن باعث هلاکت آنان خواهد شد.

( آنانکه چون پیمانه از 1بر کم فروشان کم دهندگان ) یوا»مي فرماید:الشأن قرآن عظیم 
رسانند  یمردم پیمانه و یا وزن کنند زیان م ی( و چون برا2)ستانند یمردم گیرند تمام م

( 5)یروز بزرگ ی( برا4شوند ) ی( آیا ایشان گمان ندارند که برانگیخته م3کاهند) یو م
 .(6که مردم به فرمان پروردگار جهانیان بپاخیزند) یروز

 سباب نزول )شأن نزول(:أ
 و ابن ماجه از ابن عباس  ینسائمام إکه  یسباب نزول این سوره: در حدیثأدر مورد 
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لما قدم النبي صلي اللّ  علیه وسلم المدینة کانوا »رضي الله عنه روایت کرده اند آمده است: 
 یمن أخبث الناس کیلا ، فأنزل اللّ  تعالي: )ویل للمطف ِّفین( فحسنوا الکیل بعد ذلک(. )زمان

دید که مردم مدینه از خیانت  ند،که رسول الله صلي الله علیه و سلم به مدینه تشریف آورد
این آیه را نازل کرد: )ویل  یجناس هستند، پس الله تعالأترین مردم در پیمانه کردن 

 للمطففین( بعد از آن در پیمانه کردن عدالت را برقرار کردند.
گفته اند که سبب نزول این سوره  یگوید: گروه یو قرطبي رحمه الله در تفسیر این آیه م 

که معروف به ابي جهینه بود، نازل شد، این مرد دو پیمانه داشت که با  یبه خاطر مرد
 میخرید. یفروخت و با دیگر یاز آنان جنس را م ییک

 مطففين: ه  سور یکل ایمحتو
در این « کیل»و « وزن« »تطفیف»از مفسرین در تفاسیر خویش  کلمات  یتعداد کثیر

ند، و میفرمایند که در أو قدر و منزلت اشخاص بکار برده  یره بر تعین وزن معنوسو
عات زشت و عاقبت و خیم و، موض«فجار»مجموع سوره ملاحظه میشود که بحث از 

 آنان است. یو نیکو کاران و پایان شایسته و نیکو« ابرار»آنان و بحث از 
ترین  یاست، همانگونه که گرام از نظر اسلام بزرگترین تعرض به آبرو و عزت انسان

نیز لطمه زدن  یسر مایه انسان شرف و عزت است، بزرگترین وشنیع ترین تجاوز تعد
کسیست که « مطفف»بدین ترتیب   اوست. یبه حیثیت وعزت انسان وتجاوز بر آبرو
هانت روا دارد، خود را با لاتر از او بشمارد، إانسان شریف را تحقیر کند، نسبت به او 

اش مر تکب  یاو و اعتبار وحیثیت اجتماع یذات یها یقضاوت در باره شایستگ یاثنادر 
 ارزش او را کمتر جلوه دهد. و تجاوز شود، از وزن او بکاهد و یتعد

خود  یها یکند و قضاوت آنان را در مورد شایستگ یخود را بر مردم عرضه م یو وقت
اش جویا شود، انتظار آنرا دارد که بیش از حد ستایش کنند،  یوزن و اعتبار اجتماع

نکنند و او را  یرا در شخصیت او نشان ده یپیمانه او را پر جلوه داده خلا و کم وکاست
از هر عیب و نقص برتر و بالاتر بشمارند، همین گناه زشت و شنیع در این سوره مورد 

 بحث قرار گرفته است.
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 طففين سورۀ المترجمه وتفسير 

 30جزء 
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الره ِّ الره  بِّسْمِّ اللّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
  

وَإِذَا کَالوُهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ  ﴾٢الهذِينَ إِذَا اکْتاَلوُا عَلَى النهاسِ يسْتوَْفوُنَ﴿ ﴾١وَيلٌ لِلْمُطَفِِّفِينَ﴿
يوْمَ يقوُمُ النهاسُ لِرَبِِّ  ﴾٥لِيوْمٍ عَظِيمٍ﴿ ﴾٤مَبْعوُثوُنَ﴿ألَا يظُنُّ أوُلئَِکَ أنَههُمْ  ﴾٣يخْسِرُونَ﴿
ينٍ﴿ ﴾٦الْعاَلمَِينَ﴿ ارِ لفَِي سِجِِّ ينٌ﴿ ﴾٧کَلا إِنه کِتاَبَ الْفجُه کِتاَبٌ  ﴾٨وَمَا أدَْرَاکَ مَا سِجِِّ
وَمَا يکَذِِّبُ بهِِ إِلا کُلُّ  ﴾١١ينِ﴿الهذِينَ يکَذِِّبوُنَ بيِوْمِ الدِِّ  ﴾١٠وَيلٌ يوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِِّبيِنَ﴿ ﴾٩مَرْقوُمٌ﴿

لِينَ﴿ ﴾١٢مُعْتدٍَ أثَيِمٍ﴿ کَلا بَلْ رَانَ عَلَى قلُوُبِهِمْ مَا  ﴾١٣إِذَا تتُلَْى عَليَهِ آياتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الأوه
مْ لَصَالوُ ثمُه إنِههُ  ﴾١٥کَلا إنِههُمْ عَنْ رَبِِّهِمْ يوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ﴿ ﴾١٤کَانوُا يکْسِبوُنَ﴿

کَلا إِنه کِتاَبَ الأبْرَارِ لفَِي  ﴾١٧ثمُه يقاَلُ هَذَا الهذِي کُنْتمُْ بهِِ تکَُذِِّبوُنَ﴿ ﴾١٦الْجَحِيمِ﴿
بوُنَ﴿ ﴾٢٠کِتاَبٌ مَرْقوُمٌ﴿ ﴾١٩وَمَا أدَْرَاکَ مَا عِلِِّيونَ﴿ ﴾١٨عِلِِّيينَ﴿ إِنه  ﴾٢١يشْهَدُهُ الْمُقَره

﴾ ٢٤تعَْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النهعِيمِ﴿ ﴾٢٣عَلَى الأرَائِکِ ينْظُرُونَ﴿ ﴾٢٢الأبْرَارَ لفَِي نَعِيمٍ﴿
 ﴾٢٦خِتاَمُهُ مِسْکٌ وَفِي ذَلِکَ فلَْيتنَاَفَسِ الْمُتنََافِسُونَ﴿ ﴾٢٥يسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتوُمٍ﴿

بوُنَ﴿ ﴾٢٧وَمِزَاجُهُ مِنْ تسَْنِيمٍ﴿ إِنه الهذِينَ أجَْرَمُوا کَانوُا مِنَ الهذِينَ  ﴾٢٨عَيناً يشْرَبُ بِهَا الْمُقَره
وا بِهِمْ يتغَاَمَزُونَ﴿ ﴾٢٩آمَنوُا يضْحَکُونَ﴿ ﴾ وَإِذَا انْقلَبَوُا إلَِى أهَْلِهِمُ انْقلَبَوُا ٣٠وَإِذَا مَرُّ

﴾ ٣٣ليَهِمْ حَافِظِينَ﴿وَمَا أرُْسِلوُا عَ  ﴾٣٢وَإِذَا رَأوَْهُمْ قاَلوُا إِنه هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ﴿ ﴾٣١فکَِهِينَ﴿
بَ الْکُفهارُ  ﴾٣٥عَلَى الأرَائِکِ ينْظُرُونَ﴿ ﴾٣٤فاَلْيوْمَ الهذِينَ آمَنوُا مِنَ الْکُفهارِ يضْحَکُونَ﴿ هَلْ ثوُِِّ

 ﴾٣٦مَا کَانوُا يفْعلَوُنَ﴿

 جز:ؤترجمه و تفسير م
 خوانندگان گرامی !
 فروشان )مطففین( بحثبه کم  ( در باره ؛ تهدید و هشدار 6الی  1در آیات متبرکه ) 
 بعمل آمده است.

می فرماید: ما در میان  ی، یکی از انصارراجع به این آیات اولیه قابل تذکر است که:
مردم بدپیمانه بودیم تا آنجا که هر کدام از ما دو کیل داشتیم، یک کیل برای خرید و یک 
کیل برای فروش ولی هنگامی که این سوره مبارکه بر ما نازل شد، بهترین کیل و وزن 

 اختیار کردیم .را 

لْمُطَفِِّ »   :( 1« )فِينَ وَيلٌ لِِّ
 به حال کم کنندگان )از حقوق مردم(. ی)وا

ای برای خود دارند و در معاملات باد بر کسانی که پیمانهوتباهی هلاک، عذاب  :«وَيۡل  »
ی دیگر که کمتر است، استفاده کنند ولی برای مردم از پیمانهی خود استفاده میاز پیمانه

 کنند.می
کنند؛ کسبه کاران  که بر بازار سلطه ریب میل وفِّ که در میزان چَ  کسانی :«مُطَفِِّفِينَ »

 ی وزن مخصوص داشتند و همه جا با خود میداشتند و برای خودشان سنگ و پیمانه
 بردند.

شده  برگرفته« چیزیک  کناره» ، یعنیو از طف« ندکأ»یعنی  از طفیف :«تطفيف»
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از  که است کسی و مطفف است یا وزن از پیمانه چیز اندکی ، کاستنتطفیف . پساست
)وزنی(  )کیلی( یا کشیدنی پیمودنی از اجناس کردنبا کم  خویش معامله طرف حق
 کاهد.می

 :( 2)« يسْتوَْفوُنَ الهذِينَ إذَِا اكْتاَلوُاْ عَلىَ النهاسِ »
 و کمال دریافت میدارند(.که چون )براي خود( پیمانه زنند از مردم به تمام )کساني

 «کنند.به تمام و کمال افزون براندازه دریافت می»«: يَسۡتوَۡفوُنَ »

زَنوُهُمْ يخْسِرُونَ »  :( 3« )وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وه
 «. کنند کم میگذارندی دیگران پیمانه میزنند یا وزن م یکه براـ)و هنگامی

 یخود م یکند و برا یفروشد از وزن آن کم م یرا م یزمانیکه به دیگران چیز ییعن
 ه  که درآی یجانب مقابل زیان میرسانند. بنابراین تقلب و خیانت یگیرد و به بدینترتیب برا

بعمل آمده است، در واقع همان تقلب در پیمانه کردن و تقلب در  یمبارکه از آن ذکر
و بسیار استفاده میکردند. اما با ترازو است. زیرا در آن زمان مردم از این د یاندازه گیر

نمیگردد، بلکه شامل  یگویند: این تقلب فقط شامل صرف امور تجارت یعلماء مزا یبرخ
 عبادات نیز میشود. یتمام حق و حقوق حت

امام قرطبي رحمه الله میگوید: دیگران گفته اند: تقلب ذکر شده در آیه شامل تقلب کردن 
الجعد  یشود. و از سالم بن اب یسخن هم م یحتدر پیمانه و ترازودر وضو و نماز و 

که به آن وفا کرد به او نیز وفا خواهد  یروایت شده که گفت: نماز با پیمانه است. پس کس
ويل »فرماید:  یکه در آن تقلب کرد. پس بدانید که الله تعالي چنین م یشد. و کس
 وقتیکه  که با تصرف کردن در آن یاز علماء گفته اند: هر چیز یو برخ «للمطففين
بیشتر از حقش را بگیرد و یا هم به صاحب حق کم تر از حقش را به او دهد پس  شخص 

 آن تقلب محسوب میشود.

 در قرآن: یکم فروش

لْمُطَف ِّفِّینَ »  از حقوق باد كه یبر كسان یو نابود : زیانییعن «بر مطففین یوا» «وَیلٌ ل ِّ
 میكاهند. مانهو پیدر وزن  مردم

به طور صریح و مکرربه کم  یاز آیات قرآن یدر تعداد کثیر الشأن در قرآن عظیم 
بعمل آمده و به شدت تمام این عمل را تقبیح نموده، و بالاتر از آن قرآن  یاشارات یفروش
 یرا موجب ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم آن معرف یکم فروش الشأن عظیم 

سوره قرآن  114از  ه  باشد که در شش سور یم یکرده است، اهمیت این موضع به حد
   مورد مذمت قرار گرفته است. ی، کم فروشالشأن عظیم 
گردیده  یمسم« کم فروشان» مطففین به نامه  همیت این موضوع است که سورأبنابر
 است.
بر مهم بودن و شایع  یساختن یک سوره بنام کم فروشان، طوریکه که گفتیم، حاک یمسم

 آدم میباشد.  یبودن این مسئله در بین بن
لْمُطَفِِّفِينَ »آغاز میشود  یمبارکه با چنین جمله ا یاین سوره  یاینکه وقتو  ییعن «وَيلٌ لِِّ
بر کم فروشان، این  یوا یبرکاهش دهندگانِّ )حق مردم ( و یا به عبارت دیگر یعن یوا

 دارد.  یو حق تلف یفروشمطلب نشان از سنگین بودن جرم کم 
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مریست أ یو چه به لحاظ عقل یچه به لحاظ شرع یبودن کم فروش یحرام و غیراخلاق
در  یپیدا کرده است. کم فروش یبعاد گوناگونأ یسفانه امروزه کم فروشأنکار ناپذیر. متإ
 است. ینواع کم فروشأترین  یشوند، از قدیمیکه بر اساس وزنشان فروخته م یجناسأ
است و « ندک و کمأ» یاز آن گرفته شده است در لغت به معنا« مطففین»که « تطفیف»
آن کم کند و  یبکاهد و آن را از حد واقع یشود که از چیز یطلاق مإ یبه کس« مطفف»

فروشد و یا  یم یباشد که به دیگر یندک کند، حال آن چیز ممکن است جنسأآن را 
باشد که  یممکن است قیمت چیز ید و یا حتده ینجام مأ یشخص یباشد که برا یکار
پردازد در واقع امکان تطفیف کردن و کاستن فقط  یباشد که م یپردازد و یا مزد کار یم

 ممکن است. یدر داد و ستد نیست بلکه در هر معامله ا
بیان فرموده  یبا بیان کلمه )مطففین( در کمال فصاحت مطلب را طورالشأن قرآن عظیم 

 را شامل میشود. یا یو کم فروش یکه هر کم کار
واوفوا الکيل اذا کلتم و زنوا »پروردگار با عظمت ما در سوره اسراء میفرماید: 

)جنس را با پیمانه کامل و وزن درست . «بالقسطاس المستقيم. ذلک خير و احسن تأويلاً 
این شما دربر دارد.( در  یبرا یتحویل بدهید. که این کار خوب میباشد و عاقبت بهتر

شاره به موضوع پیمانه و وزن صحیح به زنا و قتل نفس و إمبارکه که قبل از  ه  سور
 در ردیف این گناهها قرار گرفته است. یتعدي به مال یتیمان اشاره شده است و کم فروش

والسماء رفعها و وضع الميزان. الا تطغوافي »رحمن آمده است:  ه  همچنان در سور
فراشت و أ)آسمان را خداوند بر «لقسط ولاتخسروا الميزان.الميزان. واقيموا الوزن با

روا ندارید و هرگاه  یکنند تجاوز و تعد یمیزان عدل را برقرار کرد. تا در آنچه وزن م
کنید  یکنید عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه را وزن م یرا وزن م یچیز

 کم ندهید.
)پیمانه را تمام و وزن  «لکيل و الميزان بالقسطواوفوا ا»نعام آمده است: أ ه  هکذا در سور

 را درست و عادلانه تحویل بدهید(.
شمرد:  یدر این سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است بر م

ولاد خود از ترس فقر و أاز کشتن  یحسان به والدین، و خوددارإاز شرک، و  یخود دار
از تجاوز و  یفحشاء ظاهر و باطن، و قتل نفس، وخود دار از ی، و خود داریتنگدست

 یاز کم فروش یبه مال یتیم، و در آخر صحت پیمانه و وزن و خود دار یدست دراز
 است.

پروردگار با عظمت ما درسوره اعراف ، خطاب به قوم شعیب اهالي شهر مدین مي 
فرماید: پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم نقصان روا مدارید و 

مر أصلاح برقرار شد فساد را منتشر نکنید و این إدر پهنه زمین پس از آنکه صلاح و 
 داشته باشید.یمان إشما بهتر است اگر  یبرا

آنان را با شعیب پیغمبر و  یهود داستان قوم مدین و رفتار غیر انسان ه  همچنان در سور
 کند. یسرنوشت وحشتناک آنها را بازگو م

 و پیمانه در وزن نابود كرد كه آن جهت علیه السلام را بهشعیب خداوند جل  جلاله قوم
وَيا قَوْمِ  كرد: را نصیحت یه السلام مكررا  آنانعل شعیب كهمیرسانیدند بعد از آن زیان

زين الاسلام  «85هود/» أوَْفوُاْ الْمِكْيالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ النهاسَ أشَْياءهُمْ...
لفظ » ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه بن محمد قشيري ميگويد:
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و  آن كردن كالا یا پنهان عیب ، آشكار كردنو پیمانه در وزن نكرد كم شامل مطفف
 كه هر كس میشود پس ، همهدیگران براي دادن انصافخود و ترك  براي انصاف طلب
و دادگر  نپسندد، او منصف خویش برادر مسلمان پسندد، برايخود مي را براي آنچه
 است خود را نمي بیند، او نیز مطفف را مي بیند اما عیب مردم عیب كهو هر كس نیست

 جمله را نمیدهد، او نیز از این آنان طلبد اما حقوقمي خود را از مردم حقكه  و هر كس
 .است
 ینم یحق یخود از كس یپردازد و برا یرا م مردم حقوق كه است یجوان مرد كس پس
 «.طلبد

رت عبد الله بن عباس روایت شده است که رسول الله صلي اله علیه از حض یدر حدیث
وما حكموا  عدوهم العهد إلا سلط علیهم قوم ، ما نقضبخمس خمس»وسلم فرموده است: 

ولا طففوا  الموت إلا فشا فیهم الفاحشهفیهم  الفقر ولا ظهرت إلا فشا فیهم الله بغیر ما أنزل
 «المطر عنهم ولا منعوا الزكاة إلا حبس وأخذوا بالسنین النباتإلا منعوا  المكیال

 یعني سزاي پنج گناه پنج چیز است:
 کند. یکه عهد وپیمان را بشکند، خداوند دشمن را بر او مسلط م یکس -1
خواهد موافق با قانون دیگر عمل کند، بین آنها  یکه قانون الله را رها ساخته م یملت -2

 گردد. یفقر وفاقه واحتیاج عام م
قومي که زنا وبي حیایي در آنها رایج گردد ، خداوند طاعون و امراض دیگر را بر  -3

 گرداند. یآنها مسلط م
 سازد. یکنند، خداوند آنها را به قحط مبتلا م یکه در کیل ووزن کوتاه یکسان -4
دارد. )ذکر القرطبي  یکنند، خداوند باران را از آنان باز م ینم ءداأکه زکات  یکسان -5

از حضرت  یبن عمر( طبرانإمن حدیث  ا  خرجه البزار بمعناه مالک بن آنس ایضأوقال 
که در میان  یابن عباس روایت کرده است که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: قوم

اندازد، و  ییج باشد ، خداوند بیم دشمن را در قلوب آنها مآنها خیانت در اموال غنیمت را
شود، و  یکه ربا خواري بین آنان رایج گردد، مرگ و میر در میان آنها اضافه م یقوم
 ینماید، و کسان یکه در کیل و وزن، کم وکاست نمایند، خداوند رزق آنها را قطع م یقوم

گردد  یعام م یان قتل وخونریزکه بر خلاف دستور خداوند قضاوت نمایند، بین آن
میکنند، خداوند دشمن را بر آنها مسلط  یوعهد شکن یکه در معاهدات غدار یوکسان

 میگرداند. )رواه مالک موقوفا ، مظهري(.

 تطفيف در عبادات:
آمده است که حضرت عمر )رض( کسي را دید که رکوع و « مام مالک إموطا »در 
کاملا  طوري که حق آنست ادا نمي کرد، و نماز را به رکان دیگر نماز را بطور أو ه  سجد

تو در حقوق الله مرتکب به تطفیف  ییعن« لقد طففت»سرعت به پایان میرساند، فرمود: 
 .یشد

لکل شيء وفاء »مام مالک پس از نقل این قول حضرت فاروق فرموده است که إحضرت 
در نماز،  یباشد، حت یم یپرداخت کامل حق یا کاستن، در هر چیز ییعن« و تطفیف
کننده در حقوق دیگر خداوند و عبادات، مجرم  یو طهارت نیز، و هم چنین کوتاه ءوضو

کند او هم در حکم  یکه در حقوق مقرره بندگان کوتاه یکسبه تطفیف میباشد، ونیز
 باشد. یتطفیف م
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وَأقَِّیمُوا الْوَزْنَ بِّالْقِّسْطِّ »نویسد که  یکریمه م ه  لف تنویرالاذهان تحت این ایؤو همچنان م
یزَانَ  رُوا الْمِّ ظف که در کار خود عمدا  ؤجیر مأ( مامور و 9)سوره رحمن)« وَلَا تخُْسِّ

 متذکره قرارمیگیرد و بلاخره از مطفیفین محسوب میشود. ه  غفلت ورزد تحت وعید ای
 بعد از مرگ: یعتقاد به زندگإعدم 

بْعوُثوُنَ ألََا يظُنُّ أوُلَئكَِ »  :(4« ) أنَههُم مه
  «.دانند که دوباره زنده میشوندی )آیا اینان نم

عمل تطفیف میشوند از جمله  مرتكب كه یپروردگار با عظمت ما میفرماید: آیا كسان
اند که: هیچ در فکر این نیستند که دوباره زنده هم گردانیده میشوید، و در آن وقت  یکسان

مر تدبر أ آنچه را که مرتکب گردیده مورد سوال و جواب قرار خواهد گرفت چرا در این
 آن باید از عاقبت را كه امر، آنچه در این یقین به با رسیدن نكردند تا سر انجام و اندیشه

 تعجب نكار و بهإو  از سر توبیخ است یسؤال «ألََا يظُنُّ » بود، فروگذارند؟ پس كبیمنا
اگر  امر كه این باشد به یاتعبیر شد تا اشاره « ظن» به . از یقینآنان از حال افگندن

د، نمیكن جسارت یزشت یهمچو كارها باشد، بر ارتكاب قیامت یبرپای گمان به یحت یكس
 دارد. یقین آن به كه كسي رسد به چه

 :(5« )لِيوْمٍ عَظِيمٍ »
(.روزي بزرگ عبارت از روز است، که قیامت بر پا میشود و در یبزرگ روز ی)برا

 و عقاب تا حساب خ میدهد از جمله از رستاخیز گرفتهرُ در آن  یبزرگ یاین روز حوادث
 دوزخ.و ورود جنتیان به جنت ودوزخیان به 

ِ الْعاَلمَِينَ »  :(6« )يوْمَ يقوُمُ النهاسُ لِرَبِّ
است که  یایستند(. روز بزرگ روز یکه مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان م ی)روز

که به روز جزا و روز  یانسانها در برابر خداوند متعال ایستاده میشوند، آنعده اشخاص
ند، اساس أ یمریض یاشد، انسان هایمان وعقیده نداشته بإ یحشر و قیامت و روز باپرس

یمان نداشته باشد، این إبعد از مرگ  یبه انسانها رخ میدهد که به زندگ یزمان یمریض یا
 یشوند وبه محاسبه اله یاند که باور ندارند که در برابر الله ایستاه م یتعداد انسانها کسان
 مواجه میشوند.

 کی ها أهل جنت و کی ها أهل دوزخ أند؟
ما بطور قطع و یقین حکم »ند باید گفت: أهل دوزخ أ یهل جنت وکأ یاینکه ک در مورد
را که الله  یدهیم، مگر آنعده کسان یرا نم یبودن هیچ مسلمان یبودن و دوزخ یبه جنت
 «.بودنش شان شهادت داده اند یبودن و دوزخ یو رسولش بر جنت یتعال

که بر کفر از دنیا  یهر آن کس یولالبته این قاعده در مورد مؤمنان و مسلمانان است، 
دهیم چرا که خداوند متعال خود وعده داده  یبودنش م یبرود، حکم و شهادت به جهنم

ینَ »کافران و منکرین اسلام را در جهنم اندازد:  دهتْ لِّلْکَافِّرِّ  ه  )سور «وَاتهقوُاْ النهارَ الهتِّي أعُِّ
وَمَن »کافران آماده شده است.  یبپرهیزید که برا ی: و از آتشی(. یعن131آل عمران 

ینَ  رِّ نَ الْخَاسِّ رَةِّ مِّ نْهُ وَهُوَ فِّي الآخِّ ین ا فَلَن یقْبَلَ مِّ سْلامَِّ دِّ  (.85آل عمران )  «یبْتغَِّ غَیرَ الإِّ
نتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او إخود  یبرا ی: و هر کس جز اسلام آیینییعن

 اران است.در آخرت، از زیان ک
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ابوُ بَکْرٍ »شریف آمده است:  یمبشره، طوریکه در حدیث ه  بودن عشر یمثلا در مورد جنت
بَي رُ فِي فِي الْجَنهةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنهةِ وَعُثمَْانُ فِي الْجَنهةِ وَعَلِي فِي الْجَنهةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنهةِ وَالزُّ

حْمَنِ بْ  نُ عَوْفٍ فِي الْجَنهةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنهةِ وَسَعِيدٌ فِي الْجَنهةِ وَأبَوُ عُبيَدَةَ بْنُ الْجَنهةِ وَعَبْدُ الره
احِ فِي الْجَنهةِ   بوبکرأ: ی، و ابن ماجه وغیره.( یعن3680ی)إمام أحمد، أبوداود، ترمذ .«الْجَره

در  یعلو در بهشت خواهد بود  عثماندر بهشت خواهد بود،  عمردر بهشت خواهد بود، 
 یهمگ هبيدَ بوعُ أو  سعيدو  دـسعبن عوف و  عبدالرحمنو  زبيرو  طلحه بهشت خواهد بود و

 در بهشت خواهند بود.
نحراف بدور إت و عَـدبِّ هل تقوا و عمل صالح بودند و از أهکذا در مورد دیگر مسلمانان که 

امید و حسن ظن داریم که ان شاءالله  یدهیم ول یبودنشان نم یبطور قطع حکم به جنت ،بودند
لوُاْ »خداوند متعال آنها را وارد بهشت خود نماید، چنانکه فرمودند:  ین آمَنوُاْ وَعَمِّ وَبَشِّ رِّ الهذِّ

ن تحَْتِّهَا الأنَْهَارُ  ي مِّ الِّحَاتِّ أنَه لهَُمْ جَنهاتٍ تجَْرِّ که  ی: به کسانی(. یعن25)سوره بقره  «الصه
آنهاست  یاز بهشت برای اند، بشارت ده که باغها شایسته انجام داده یرهاایمان آورده، و کا

 که نهرها از زیر درختانش جاریست.
د باشند، نمیتوان بطور قطع حکم مُوَحِّ که  یو گناهکار، بشرط یدر مورد مسلمانان عاص

گوییم: اگر خدا خواست آنها را مي  یبودنشان صادر نمود، بلکه م ییا جنت یبه جهنم
کند و اگر خواست به اندازه گناهشان آنها را عذاب داده و سپس  یشد و داخل جنت مبخ

 در دوزخ ماندگار نخواهد شد. یمن موحدؤنجام هیچ مأازدوزخ بیرون مي آورد و سر
َ لاَ یغْفِّرُ أنَ یشْرَکَ بِّهِّ وَیغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّکَ لِّمَن »که خداوند متعال میفرماید:  یطور إِّنه اللّ 

تر از آن  بخشد! و پایین ی: خداوند )هرگز( شرک را نمی(. یعن48 /نساء ه  )سور «شَاءی
 بخشد. یبداند( مهر کس )بخواهد و شایسته  یرا برا

یخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرة »هکذا رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرماید: 
هرکس در قلبش به اندازه سر »: ی(. یعن193(، مسلم )7510) یبخار «.من إیمان
این همان اعتقاد صحیحي است که «. شود یایمان باشد بالاخره از آتش خارج م یسوزن

 از مجموع نصوص کتاب و سنت نتیجه شده است.
هم آدم  را تعریف و تمجید کنند و واقعا   یفوت کند و چند نفر و یاگر شخص مسلمان

 یباز بطور قطع و یقین حکم به جنت بوده باشد، در اینصورت یصالح و نیک کردار
را  یداریم که ان شاءالله خداوند متعال و یامید و حسن ظن زیاد یدهیم ول یبودنش نم

که مؤمنان برایش  یکس یفرموده اند که: برا ءاز علما یوارد جنت خود نماید. البته بعض
 داده میشود. یاند، به بهشت گواهبه کار خیر داده  یگواه

سلف صالح راجع به » رحمه الله در شرح عقیده طحاویه مي گوید: یعز الحنفامام ابي ال
 دادن به بهشت سه قول دارند: یگواه
شود. این قول از محمدبن حنفیه و ی داده نم یجز پیامبران به جنت گواه یحدأ یبرا اول:

 نقل میشود. یوزاعأ
این قول  داده میشود.ی اش آمده به جنت گواهکه نص در باره  یهر مؤمن یبرا دوم:
 هل حدیث میباشد.أو  ءاز علما یبسیار
اند، به جنت به کار خیر داده یکه مؤمنان برایش گواه یکس یاین افراد و برا یبرا سوم:
نس رضي الله عنه روایت شده: أاز « صحیحین»شود؛ همچنان که در ی داده م یگواه
وا بِّجَنَازَةٍ فَأثَنْوَْا عَلَیهَا خَیر  » وا «. وَجَبَتْ »صلي الله علیه وسلم:  ا، فَقَالَ النهبِّيمَرُّ ثمُه مَرُّ
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ا، فَقَالَ:  رضي الله عنه: مَا  فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِّ «. وَجَبَتْ »بِّأخُْرَي فَأثَنْوَْا عَلَیهَا شَرًّ
ا فوََجَبَتْ لَهُ الْجَنهةُ، وَ »وَجَبَتْ؟ قَالَ:  ا فوََجَبَتْ لَهُ النهارُ، هَذَا أثَنَْیتمُْ عَلیَهِّ خَیر  هَذَا أثَنَْیتمُْ عَلیَهِّ شَرًّ

ِّ فِّي الأرَْضِّ   (1367:ی)بخار«. أنَْتمُْ شُهَدَاءُ اللّه
گذشتند و او را تعریف کردند. رسول الله صلي الله  ی: آنها )صحابه( از کنار جنازه اییعن

تند و آن را نکوهش گذش یسپس، از کنار جنازه دیگر«. شد واجب»فرمودند:  علیه وسلم
پرسید:  رضي الله عنه عمر«. واجب شد»فرمود:  صلي الله علیه وسلم کردند. رسول الله

را که  یمیت»فرمود:  یا رسول الله! چه چیز واجب شد؟ رسول الله صلي الله علیه وسلم
شما تعریف کردید، جنت برایش واجب شد و میتي را که شما او را نکوهش کردید، 

 شرح. ینتهاإ«. زمین هستید یو واجب شد. شما شاهدان خداوند در روا یدوزخ برا
همچنین از عمر رضي الله عنه روایت است که پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمودند: 

ُ الْجَنهةَ » فَقلُْناَ: «. وَثلَاثةٌَ »فقَلُْناَ وَثلَاثةَ؟ٌ قاَلَ: «. أيَمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لهَُ أرَْبَعةٌَ بِخَيرٍ، أدَْخَلهَُ اللَّه
خداوند هر »: ی( یعن1368:ی)بخار ثمُه لَمْ نَسْألَْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.«. وَاثنْاَنِ »وَاثنْاَنِ؟ قاَلَ: 

کرد.عمر  میت مسلماني را که چهار نفر به خوب بودنش گواهي دهند، واردجنت خواهد
ل خدا صلي الله علیه گوید: پرسیدیم : اگر سه نفر گواهي دهند، چطور است؟ رسو یم

دوباره پرسیدیم: اگر دو «. اگر سه نفر شهادت دهند نیز چنین خواهد بود»وسلم فرمود: 
درباره «. دهند نیز چنین مي شود یدهند؟ ایشان فرمود: اگر دو نفر گواه ینفر گواه

 گواهي دادن یک نفر، سوال نکردیم.
 ! خوانندگان محترم

ی( شر و سرگذشت بدکاران ، باره دیوان )کارنامه( در  17الی  7در آیات متبرکه  ) 
 بحث بعمل آمده است.

ينٍ » ارِ لَفِي سِجِِّ  :(7)« كَلاه إنِه كِتاَبَ الفجُه
  گمان نامه بد کاران در سجین  باشد(. ی)نه چنین است، ب

ا » کلا جواب توقع و « پندارند.فروشان میچنان نیست که کمقطعا ، قضیه آن» «:كَلاه
 .انتظاری است که واقع نشده است

ارِ »  کافران، منافقان، فاسقان. :«فجُه
ين  »  .جایی تنگ ،جای در جهنم :« سِجِِّ

نجام نابکاران أسجین از سجن به معنى تنگنا است. و چون سر ابن کثیر فرموده است:
ى آنها رقم خورده و خاتمه یافته سافلین است، خداوند متعال  خبر داده است که نامهسفل أ

 تواند به آن بیفزاید، یا از آن کم کند.است و هیچ کس در آن دخل و تصرفى ندارد و نمى
 (.٣/۶١۴)مختصر 

ين» های اعمال بدکاران وگناهکاران  اسم خاص  دیوان یا دفتر کل  بایگانی نامه«:سِجِِّ
جن  »ست. صیغه مبالغه ا ین، زندان بسیار سخت « سِّ ج  است که به معنی زندان است، لذا سِّ

و تنگ است ) فرهنگ لغات قرآن دکتر قریب(. تعبیر از آن بدین نام شاید به خاطر این 
باشد که محتویات این دیوان سبب زندانی شدن صاحبانش در دوزخ است. گویا اصل آن 

نْجُون» ل و لای گفته میو در زبان اتی« سِّ شود. در این صورت وپی یا حبشی قدیم به گِّ
د عبده(.گر فرود و پستی نیز میبیان  باشد ) جزء عم شیخ محم 
شود، بعد از مرگ، نامۀ اعمال انسان توسط فرشتگان به آسمان بالا رفته و مهر می»

کاران از بالا به پایین و در سجین ی اعمال گناهی نیکوکاران به علیین رفته و نامهنامه
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کند تا شاید برگشته و انداخته خواهد شد. الله در مورد محل کتاب اعمال کافران صحبت می
ها چنین جایی باشد پس جای خودشان کجا توبه کنند )یعنی: زمانی که جای کتاب اعمال آن

ده باشد، باید از زندان طولانی در ی اعمال او در سجین درج شخواهد بود(. کسی که نامه
 .«محنت و رنج مطلع شود مکان آن در طبقۀ هفتم زمین است.

ينٌ »  :(8« )وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِِّ
که سجین چه و چگونه است؟(.یعنی تصور این را هم که سجین  یدانی )و تو چه م

 توانی بکنیچگونه است نمی

رْقوُمٌ »  :(9« )كِتاَبٌ مه
 كه است یكتاب« علیین»است:  در اینجا هدف ازکتاب علیین«.است یانوشتة شدهکتاب »

 دار.نشانه  است ی. یا كتاباستشده  نوشتهجنتیان در آن  ینام ها
 .نیز هست آن هاي ییا بلند خود بهشت نام علیین همچنین

رۡقوُم  »  «مه
 در آن کم و کاست و زیادی نیست. ـ 
 مشخص است.واضح و ـ 
 عمال کفار دارای علامت خاصی است و اسم آنان روی آن نوشته شده است.أکتاب  ـ 
 زنند.ی اعمال انسان میمختوم است: بعد از مرگ، ختمی مانند قفل بر نامه ـ 

بِينَ » لْمُكَذِِّ  :(10) «وَيلٌ يوْمَئذٍِ لِِّ
عذاب دردناک در وادی ویل در روز قیامت از «.به تکذیب کنندگان یدر آنروز  یوا» 

آنِّ تکذیب کنندگان الله، آیات الله و دیدار الله و تکذیب کنندگان روز جزا و محاسبه 
 باشد. می
بيِنَ » اند ولی قبول نکردند یعنی عذاب و هلاک برای کسانی که به دین دعوت شده :«مُكَذِِّ

اند اما آن را قبول آنان معرفی و دعوت شدهت بر آنان شده و دین به حُجَ تمام إکسانی که 
 پندارند.نکردند و روز قیامت را دروغ می

ينِ » بوُنَ بِيوْمِ الدِِّ  :(11« )الهذِينَ يكَذِِّ
نکار ورزیدند؛ یعنی إعث و بعد الموت بَ و از  «.دروغ میشمارند روز جزا را آنا نکه »

 باورمند نیستند.به بهشت و دوزخ و به ایستادن در محضر خداوند جب ار 
ينِ »   .«روز قیامت که روز حساب و جزاست.» :«بيَِوۡمِ ٱلدِِّ

بُ بهِِ إِلاه كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِيمٍ »  :(12« )وَمَا يكَذِِّ
  .«و تکذیبش نکند مگرهرتجاوز کار گنهکار»
 گذرد.متجاوزی که از حد  و مرز قانون عقل و شرع درمی «:مُعْتدٍَ »
 کار.بسیار گناه «:أثَيمٍ »

 آن سبابأ کارگیری و در به از حد گذشته در گناه که جز هر بدکار ستمگری يعنی:
 کند.نمی ، روز جزا را تکذیباستفرورفته 

شخاص وارادی  به تکذیب قیامت می پردازد که:  دارای دو خصوصیت باشد: یکی معتد أ
کند. معتد یعنی کسی ت انسان را محدود مییمان به آخرإباشد، یعنی حدشکن باشد؛ زیرا 

کند و هم به دیگران شکند، بنابراین هم خودش ضرر میکه حدود و مرزها را می
کنند خواهند در یک حد و مرزی سالم زندگی رساند، آن کسانی که نمیضررهایی را می
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آخرت نیستند. ها کسانی هستند که مؤمن به اندازند، اینو سلامت دیگران را هم به خطر می
شوند که اصلا  مشتاق رسیدن به ثواب و پاداش چنان گناهانی میو دوم کسانی که دچار 
 دارد.ها را از حرکت به سوی ثواب و پاداش و خیر باز مینیستند و این گناهان آن

لِينَ )   (13إذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِ آياَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأوَه
گوید: این افسانه و خرافات پیشینیان است که بر او خوانده شود، مىوقتى که آیات قرآن 

 ند.أ آن را در کتاب خود نوشته و آراسته
نشین دارد ولى به معناى افسانه است كه مطالب زیبا و دل« اسطورة»جمع  «أسَاطِيرُ »

لِينَ »واقعی ت ندارد و بافته ذهن و خیال داستان سرایان است.  یعنى آنكه  «أسَاطِيرُ الْأوَه
 .كنداند و پیامبر آنها را بازگو مىها را ساختهپیشینیان افسانه

های افسانه را قرآندر جوامع بشری  امروزی ما هم  هستند به اصطلاح روشنفکران که 
این خورد. نمی یی امروزبه درد جامعه قلمداد نموده ومیگویند که این قرآن گذشتگان 

 ما را حل کند. یی مدرن امروزجامعهتواند مشکل نمیقرآن 
قلمداد سطوره را افسانه و اُ   الشأنعظیم  آیات قرآن کیه كسانى با تمام وضاحت باید گفت:
 واضح است که: اند.رداب گناه و طغیان فرو رفتهكه در گِّ  میکنند از جمله افراد اند 

 به افسانه، راهى است براى كافر ماندن. الهی وآسمانی توجیه وحى 

ا كَانوُا يكْسِبوُنَ »  :(14)« كَلاه بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِهِم مه
الود  هاي آنانرا زنگ چنین نیست )که میگویند( بلکه عملکرد ها و تلاش هاي شان دل»

 «.ساخته است
« باشد.شان گذاشته و مانع از قبول حق میهایپرده برروی دل» «:رَانَ عَلَىٰ قلُوُبِهِم»

شود تا قلب می نویسند: ران یعنى گناه بر گناه متراکم مى« رَانَ  »تفسیر لفظ مفسران در 
 بینند.سیاه و تیره گشته و راه حق را نمى

های پیشینیان است بلکه اعمال زشت نه چنان است که ناباوران ادعا دارند که قرآن افسانه
همچون زنگاری بر شان را زنگ زده کرده است. و هایآنان و اثرات گناهان است که دل

شان بسته است و از معرفت و شناخت حق شان نشسته و منافذ هدایت را بر رویهایدل
 ند.أبازمانده 
 است رضي الله عنه آمده بو هریرهأاز  یو نسائ یاحمد، ترمذ روایت به شریف در حدیث

 نكتة قلبه في ذنبا نكتت أذنبالعبد إذا  إن»الله صل ي الله علیه و سل م فرمودند:  رسول كه
 الران ، فذلكقلبه تغلف حتي عاد زادت وإن قلبه ستغفر صقلأو ونزع تاب سوداء، فإن

 یسیاه نقطه یو شود، در قلب یگناه مرتكب بنده القرآن: چونفي  سبحانهالله  ذكره الذي
 زده صیقل یو ، قلبخواست و آمرزش كشید كرد و دست اگر توبه میشود پس كوبیده

 را در غلافي قلبشكه میشود تا آن افزوده سیاه نقطه ، آنبازگشت گناه میشود و اگر به
یاد كرده  در قرآن از آن سبحان یخدا كه )زنگ( است رین همان این فرو میبرد. پس

 لبانی: حسن(. حکم آ4244و ابن ماجه:  3334ترمذی: ) «.است

بِّهِِمْ يوْمَئذٍِ لهمَحْجُوبوُنَ »  :(15« )كَلاه إِنههُمْ عَن ره
 ( پروردگارشان در حجابیگمان آنان آن روز از )لقای چنین نیست )که میگویند( ب»
حضار میشوند و در برابر إمحاسبه  ی: اینها در روز رساخیز، زمانیکه براییعن«.ندأ

میشوند، دیده  دیدار باز داشته ند و از اینأو در پرده  پروردگار قرار میگیرند محجوب
منان، دیده نمیتوانند. همان ؤمانند م یداد حقیق یخدا یشان از شرف فرو افتاده، بسو
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از دیدار  در آخرت گونهدر حجابند، همین یپرستکه در دنیا از توحید و یگانه  یطور
و  آنها از كرامت»میگوید:  كریمه میباشند. مجاهد در تفسیر آیه در حجاب یتعال حق

 «.و محجوبندشده  بازداشته تعالي حق بخشایش

 :(16) «ثمُه إِنههُمْ لصََالوُا الْجَحِيمِ »
شان پایان کار و نهایت کار  «.گردند و در آن میسوزندی سپس آنان داخل آتش دوزخ م»

از دیدار  ، آنها با وجود حرماننیستند. بنابراین یشدن بیرون جهنم است، و هرگز از آن
، سخت تر از خوار دوزخ ورود به ا  نیز هستند و قطع جاویدان آتش هلأ، رحمان یخدا

 .است كرامت از آن نمودن شانو محروم  كردن

بوُنَ  ثمُه يقاَلُ هَذَا الهذِي كُنتمُ بهِِ »  :(17) «تكَُذِِّ
یعنی بعد از آن  «.نگاشتیدأ یشود: این است آنچه آنرا دروغ می سپس به آنها گفته م»

این همان عذابی است که  گویند:می آنان موظ فان دوزخ با سر توبیخ، خفت و خواری  به
 کردید. اکنون آن را با خواری بچشید و در آن همیشه باشید.بدان تکذیب می

 ! خوانندگان گرامی
ی( خیر و سرگذشت نیکان، دیوان )کارنامه ه  ( در بار 28الی  18در آیات متبرکه ) 

 .بحث بعمل آمده است

 :(18« )كَلاه إنِه كِتاَبَ الْأبَْرَارِ لَفِي عِلِِّيينَ »
 «.کردار نیکان در )علیین( برترین ها قرار دارد ی که نامه یدرست و به» 
بَ »  جمع بر  و یا بار  است. :«ٱلۡأبَۡرَارِ » «.ابرار نوشته شده دوسیه آنچه در » «:ٱلۡأبَۡرَارِ كِتَٰ
عمال آنان نیز پاک است و ایمان دارند و أکسانی که نه فقط ظاهر آنان بلکه باطن و  ـ 1

 آورند.حقوق الله و حقوق بندگان الله را به جا می
کنند و به دهند و بسیار اطاعت الله مییـ  کسانی که کارهای خیر بسیاری انجام م 2

جتناب از محرمات، نسبت به پروردگار إدای واجبات و أی اطاعت صادقانۀ الله در وسیله
 شخاصی در علیین است.أی چنین نیکی کنند و یا نیک رفتار باشند، پرونده

دارندگان این  -اللهدر آسمان در زیر عرش  -«علیین»در مکانی به نام »«: لفَِي عِلِِّيِِّينَ »
 .«اند.پرونده در اعلای بهشت

 ند:أفرموده « علیین»مفسرآن در مورد 
در التسهیل آمده است: لفظ علیین معنى مبالغه ای در سدرة المنتهی، علیین منطقه ـ 
شود. یا به این دهد و از علو مشتق است؛ زیرا سبب بلندى منزلت و درجات بهشت مىمى

 بلند و رفیع است. روایت شده است که در زیر عرش قرار دارد.معنى است که مکانى 
 (.۴/١٨۵)التسهیل 
 ،ای در آسمان هفتممنطقهـ علیین 
 جایی در زیر عرش الله.ـ  علیین 

عمال شخص به سجین أشود و بسته به بعد از مرگ، کتاب اعمال انسان بالا رفته، ختم می
عمال شخص، دلیلی بر محل خود شخص أشود. محل قراردادن کتاب یا علیین منتقل می

 است.

 رواح:أ یقرار گاه و منزل گاه ها

 است  یرواح ایمانداران در جایأخود گوناگون میباشند، بیگمان که  یارواح در قرارگاهها
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کَلاه إِنه کِتاَبَ الْأبَْرَارِ لفَِي »که ارواح کافرین در آنجا وجود ندارد، و قرآن میفرماید: 
پندارند، بلکه نامه اعمال ابرار و نیکان در )چنان نیست که آنها )درباره معاد( مي «عِلِِّيينَ 

 علیین است.
ينٍ »فرماید: ی و خداوند م ارِ لفَِي سِجِِّ ( چنین نیست که 7)المطففین:  «کَلاه إِنه کِتاَبَ الْفجُه

ین اأپندارند به یقین نامه  یآنها )درباره قیامت( م  ست.عمال بدکاران در سج 
شود که کفار در مقر و قرارگاهي غیر از مقر مؤمنین قرار از این دو آیه فهمیده مي

ترین طبقه هفتم زمین قرار دارد، و علیین در دارند، و گفته شده است که سجین در پائین
به نام  یرواح کفار در چاهأبالاترین آسمان هفتم قرار دارد، و گفته شده است که 

رواح با هم جمع شده و در آنجا أاین  ییعن« زمزم»منان در چاه رواح مؤأ، و «برهوت»
ی رواح ایمانداران هر کجا بخواهند در آن قرار مأگیرد. و قول صحیح اینکه ی لفت ماُ 

گیرد، و پیامبر صلي الله علیه و سلم از ارواح شهداء خبر داده است که در شکم بالندگان 
در عرش  یاآویزان شده ی، و به چراغهاشوندی در باغ بهشت آویزان م یسبز رنگ

رواح شهداء در بهشت قرار دارد، و خداوند ذکر أگردند( این دلیل است بر اینکه ی برم
ِ أمَْوَاتاً »کرده است که آنها )روح شهدا( زنده هستند:  وَلَا تحَْسَبَنه الهذِينَ قتُلِوُا فِي سَبيِلِ اللَّه

 گمان مبر آنها که درپیامبر! هرگز  ی( )ا169)ال عمران: « بَلْ أحَْياءٌ عِنْدَ رَبِِّهِمْ يرْزَقوُنَ 
 داده میشوند. یند و نزد پروردگارشان روزأاند، بلکه آنها زنده  ردهراه خدا کشته شدند مُ 

اند و نزد پروردگار خویش ند، بلکه زنده أکه در راه خداوند کشته شده  یبرید آنانگمان م
 داده میشوند. یروز

ده نیست، أباشند و روح آنان همچون ی م یحیات خاص یآنان دارا رواح دیگران مجر 
گردند قرار دارد، اما ی که به گرد آن چراغها م یرواح آنان در شکم بالندگان سبزأبلکه 
هم قائل است به اینکه آنها هم در شکم  یدیگر مؤمنان گویند مجردند، و نظر ارواح

 پرندگان قرار دارند.

 :(19« )وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِلِِّيونَ »
چیز تو را آگاه  محمد ! چه یعنی: ای «.که )علیین( چه و چگونه استنی دای و تو چه م»

 .است علیین شأن نمایاندنو بزرگ  تفخیم تعبیر برای ؟ اینچیست علیین که ساخت

رْقوُمٌ »  :(20« )كِتاَبٌ مه
شده  نوشتهدر آن  بهشتیان هاینام که است کتابی یعنی: علیین«.است یاشده کتابِّ نوشته»

 .نیز هست آن هاییا بلندی خود بهشت نام علیین دار. همچنیننشانه است . یا کتابیاست
 :«رۡقوُم  مه »
 معلوماتش واضح و مشخص است. ـ

 ـ در آن نقصی نیست و کم و کاست ندارد.
 ـ  مختوم و بسته است و اسم شخص روی آن نوشته شده است.

 بیند.کس غیر از صاحبش آن را نمیـ  هیچ
دهد و به بهشت نوشتۀ گویاست که الله متعال با آن، حاملش را از آتش جهنم امان می

 شان کاملا  واضح و روشن باشد.برای این که حساب فرستد.می

بوُنَ »  :(21« )يشْهَدُهُ الْمُقَره
ب درگاه الهی که  یعنی: «.مقربان مشاهده اش کنند» جماعت بزرگواری از فرشتگان مقر 

یابند و به آنچه در کتاب ابرار است منزلت عالی دارند در نزد این کتاب حضور می
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اند که در دهند به اینکه این افراد کسانی بودهیعنی شهادت می دهند.گواهی وشهادت می
شان آن چیزی را که الله فرموده بود، تأیید کردند، این جا منظور از دنیا با قول و فعل

که شاهد بر  نبیا  أها و مقربان فرشتگان هستند و یک معنی دیگرش عبارت است از انسان
وَأشَۡرَقَتِّ »شاره کرده است که: إ الشأن عظیم ر قرآن دمتعال ها هستند. الله حقانیت راه آن

ايْٓءَ بِّٱلنهبِّی ِّ  بُ وَجِّ تَ  عَ ٱلۡكِّ ِّ وَهُمۡ لَا  ۧٱلۡأرَۡضُ بِّنوُرِّ رَب ِّهَا وَوُضِّ يَ بَیۡنَهُم بِّٱلۡحَق  نَ وَٱلشُّهَدَاءِّٓ وَقضُِّ
خواهد  در روز قیامت،[ زمین به نورِّ پروردگارش روشن»] [69]الزمر:  «٦٩یظُۡلَمُونَ 

آورند و به حق و عدالت شود و پیامبران و گواهان را میعمال[ نهاده میأشد و نامۀ ]
آورده گواهان و  ءنبیاأ. «نخواهد شدظلم شود و هرگز به آنان میان مردم داوری می

 شوند تا گواهی دهند.می

 :(22« )إنِه الْأبَْرَارَ لفَِي نَعِيمٍ »
 یدر سرا طاعت هلأ: ینعمت بار باشند(.یعن« بهشت»تردید که نیکو کاران در  ی)ب

 را فراگرفت آن قدر و اندازه نتوان كه قرار خواهند داشت یبزرگ در ناز و نعمت آخرت
 كرد. و سنجش

 :(23) «عَلىَ الْأرََائكِِ ينظُرُونَ »
 «.نگرند یند و( مأ)نشسته  یهابر تخت »
 اطلاق بر تخت ریكهأ. است یبهشت یهاسرا پرده  یتخت ها و اورنگ ها :«ارائك»

ها پرده  به باشد كه قرار داشته یادر زیر قبه ییعن در حجله تخت كه نمیشود مگر آنگاه
از ناز و  برایشان عزوجل یخدا كه آنچه یسوبه  «مينگرند» باشد و آرایش ها آراسته

 ذات یسونگرند به  یاست: م این ی. یا معناست كرده و اعزاز ها آماده كرامنعمت ها و ا
 .ذوالجلال

 :( 24)« تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النهعِيمِ »
م یخوش» ، را ببینی ایشان یعنی: چون«.یبین یهایشان م نعمت را در چهره یو خر 
 ایو تروتازگی ، بهجت، سپیدینور، زیبایی سبب بهاند، ناز ونعمت ازاهل که دانیمی
 و زیباییو شمایل  در سیما و شکل ند متعال زیرا خداو بینیمی هایشاندر چهره که
 را وصف آنای کنندهتوصیف هیچ که استبخشیده  و صفا و طراوتی رونق چنان آنان

 نتواند کرد.
 .ر و بهجت و خوشحالیسرو :«نَضۡرَةَ ٱلنهعِيمِ »

خْتوُمٍ » حِيقٍ مه  :(25) «يسْقَوْنَ مِن ره
 .«شوندشان نوشانده و[ سیراب می]توسط خدمتکارانو از شراب نابِّ مُهر شده » 
 دهند.فرشتگان این شراب را جلوی ما گرفته و به ما می :«يسُۡقَوۡنَ »
حِيق  »  كه چیزي و نه است در آن یا یو ناخالص غش هیچ نه كه است یشراب  :«مِن ره
 و فاسد كند.  را گندیده آن
خۡتوُمٍ » برسد،  آن به دستي كهلذا از این استشده  نهاده مهري بر آن كهاست آن :«مه

 را بر مي دارند. خود مهر آن نیكان كهنـتا آ است شده محفوظ و باز داشته

 :(26« )ذَلِكَ فلَْيتنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفِي »
 «.باید باهم تنافس و مسابقه کنند یکه مُهرش مشک باشد، تنافس کنندگان در چنین چیز»
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 یرا برا آنهر كس  كه است یچیز یك بر سر تصاحب و كشمكش مشاجره: «تنافس»
را  ورزد و آن یمخل بَ  میكند، بر آن رقابت با دیگران خواهد لذا بر سر آن یم خودش

 در میآورد.  خودش ختصاصإ در حوزه
بنوشاند، خداوند  یآب جرعه یاتشنه مؤمن به كه یهر مؤمن»است: آمده شریف  در حدیث

 مؤمن كه یهر مؤمن نوشاند وی م مختوم او را از رحیق جل  جلاله در روز قیامت
میكند و هر  طعامإ بهشت یهاكند، خداوند جل  جلاله او را از میوه  طعامإرا  یاگرسنه
 یسبز بهشت را بپوشاند، خداوند جل  جلاله او را از لباسهاي یابرهنهمؤمن  كه یمؤمن

 «.میپوشاند

 :(27« )وَمِزَاجُهُ مِن تسَْنِيمٍ »
 فرو ریختانده از بالا بر بهشتیان كه است یشراب تسنیم «.استو آمیزشش از تسنیم »

 .است بهشت یشراب ها میشود و بهترین

بوُنَ »  :(28) «عَيناً يشْرَبُ بِهَا الْمُقرَه
بان از آن مي نوشندتسنیم( چشمه»)   «. اي است که مقر 

 كه یمیآمیزند در حال ا با آنر خویش یجنتیان جام ها كه است یاچشمه ، یا تسنیمرحیق
 است: چهار صفت یدارا رحیق مینوشند. پس طور خالصبه  از آن مقربان

 مهر. سر به است یـ شراب 1
 .است از مشك ـ مهر آن 2
 قرار دارد. رغبت و در معرض رقابت ـ در محل 3
 .است از تسنیم آن ـ آمیزه 4

صرفا  كه در بهشت است یاچشمه تسنیم»الله عنه میگوید: مسعود رضي  عبدالله بن
خشبو و  از آن یارا با آمیزه  نیز جام هایشان یمین نوشند و اصحاب یم از آن مقربان

 «.معطر میكنند
 ! خوانندگان گرامی

( موضوع ریشخند و نیشخند کافران به مؤمنان در دنیا و  36الی  29در آیات متبرکه  ) 
 له به مثل مؤمنان در قیامت، به بحث گرفته میشود .مقاب

 :(29)« إنِه الهذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ الهذِينَ آمَنوُا يضْحَكُونَ »
 «.خندیدند گمان کسانیکه مجرم بودند بر آنانکه مؤمنان بودند ميی ب»

، اولند: بنا بر روایت أ ذكر كرده دو روایت كریمه آیه این نزول سبب مفسرین در بیان
 وائل بنو عاص  مغیره ، ولید بنبوجهلأمانند  مشركین بزرگان« مجرمان»مراد از 

 ءستهزاإرا مورد  مسلمین یاز فقرا و غیر ایشان ، بلالعمار، صهیب هستند كه یسهم
 قرار میدادند.
 از راه از مسلمانان ی عنه با جمعالله یرض طالب یاببن  یاست: علآمده  دوم در روایت

را مورد تمسخر قرار  و ابرو ایشان و با چشم خندیده ایشان به منافقان پس گذشت یم
از  آنان ! و همهرا دیدیمطاس مروز مرد كله إرفتند و گفتند:  منافق نزد یاران دادند آنگاه

صل ي الله علیه و سل م  خدا الله عنه نزد رسول یضر یعل كهـاز آن خندیدند. و قبل سخن این
 شد. نازل آیه برسد، این
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واْ بِهِمْ يتغَاَمَزُونَ »  :(30) «وَإذَِا مَرُّ
 «.و چون از کنار آنان مي گذشتند، به هم دیگر چشمک میزدند»
این کار  و« کردند.برو و کنایه مسلمانان را مسخره میأبا اشاره چشم و » :«يتَغَاَمَزُونَ »

تر بود. دلیل استفاده از کلمه و فعل جمع: چون بیشتر آنان این کار را انجام از خندیدن سخت
 دادند.می

 :(31)« وَإذَِا انقلََبوُاْ إلِىَ أهَْلِهِمُ انقلََبوُاْ فَكِهِينَ »
«. و چون به خانواده هاي شان بر مي گشتند شادمان از )عملکرد خوي( بر میگشتند» 

 كه و وضعي از حال «گشتند شادمانی بازم» خود؛ و محافل کفار از مجالسزمانیکه 
 هایشان خانه به اند. یا چونرا مورد ریشخند و تمسخر قرار داده مؤمنان كهدارند و از این

ناز و  این دادن میخواستند در آنها مییافتند. البته را كه یباز میگشتند، هر ناز و نعمت
 بود.« ستدراجإ»ر ایشان ب نعمت

نمودند، گویا  یحساس آرامش مإزیرا آن ها با این که بدترین کار را کرده بودند باز هم 
 هستند. یآمده است که آن ها اهل سعادت و خوشبخت یکه از جانب خداوند عهد و پیمان

بود  یباشند و مومنان گمراهند و این دروغ یهل هدایت مأخود حکم کردند که  یآنها برا
 بر خداوند دروغ بستند. یو بدون آگاه ت دادندئخود جرکه بر خداوند مي بستند و به 

 :(32« )وَإذَِا رَأوَْهُمْ قاَلوُا إنِه هَؤُلَاء لَضَالُّونَ »
 «.گمان اینان گمراهندی که مؤمنان را میدیدند میگفتند: بی و هنگام»
  «دیدند.کنان، مسلمانان را میهنگامی که این مسخره» :«وَإِذَا رَأوَۡهُمۡ »
ؤُلَااءِ لَضَاالُّونَ »

ا اْ إِنه هَٰ صلی الله علیه  منظورشان یاران محمد ،گفتند: اینانمی»: «قاَلوُا
 هستند.مانده و متعلق به زمان قدیم گمراه و عقب ،بود وسلم 

 :(33« )وَمَا أرُْسِلوُا عَلَيهِمْ حَافِظِينَ »
 از جانب : آنانییعن«. ندأآنان ( فرستاده نشده  یدرحالیکه محافظ ونگران )عملکرد ها» 

 عمال شانأو  حوالأ بودند تا نگهبان نشده گماشته  رسباز  بر مسلمانان سبحان یخدا
و  صلاح بنگرند و امور خود را به خویش بودند تا در خویشتن شده مكلف باشند بلكه
سزا  بر ایشان دیگران یعیب جوی به شدنخود از مشغول  به پرداختن آورند پس سامان

 وارتر  بود.
ندارند. بنابر این  یاین کارشان از لجاجت و عناد سر چشمه میگیرد و دلیل و حجت

 سزایشان در آخرت از نوع عمل شان است.

 :(34« )يضْحَكُونَ فاَلْيوْمَ الهذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفهارِ »
 «.پس امروز آنانکه باور داشتند بر کافران بخندند»
های خود نشسته و عذاب یعنی هنگامی که مؤمنان که بر تخت» «:مِنَ ٱلۡكُفهارِ يَضۡحَكُونَ »

 «خندند.گرند، بر آنان می کافران را نظاره

 :(35« )عَلىَ الْأرََائكِِ ينظُرُونَ »
 .«میزنند( و مینگرندها )تکیه بر تخت »

هاى شود: بروید بیرون، و دروازهاست: به اهل دوزخ گفته مى فرموده قرطبى مفسر 
برند که بیرون بروند، و مؤمنان که شود و آنها هجوم مىدوزخ بر روى آنها گشوده مى

رسند، به رویشان بسته کنند، وقتى به پشت درها مىاند آنها را تماشا مىبر تخت نشسته
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 (.١٩/٢۶٨قرطبى  .)خندندشود، آنگاه مؤمنان به آنها مىمى
بر تخت هاي مجل ل تکیه مي زنند و در میان نعمت  یمنان در نهایت آرامش و راحتؤم
 به سر میبرند که خداوند بر ایشان آماده کرده است و به چهره پروردگار مینگرند. یها

بَ الْكُفهارُ مَا كَانوُا يفْعلَوُنَ » ِ  :(36) «هَلْ ثوُِّ
 یسزای ییعن «.اند داده شده استکه میکردهی کارها یو سزامکافات آیا به کافران »

منان ؤم یاست؟ بطور مثال آنان در دنیا بالا که در دنیا بعمل میآوردند داده شده یکارها
منان نیز در روز قیامت که به ؤخندیدند و آن ها را به گمراه بودن متهم میکردند، م یم

 خندند. یبینند به آن ها م یآن ها را در عذاب و شکنجه م یو سرکش یکیفر گمراه

 روش پيامبر در تجارت:
سیرت نویسان روش پیامبر صلي الله علیه وسلم در تجارت و خرید و فروش را بصورت 

 ند:أزیر خلاصه و بیان فرموده 
در چنانکه  –پیامبر صلي الله علیه وسلم خودش شخصا خرید یا فروش میکردند  -1

صحابش را أاز  ییک یو یا گاه -الله عنهما نقل خواهیم کرد  یحدیث عمر و جابر رض
 کردند. یوکیل آن م

أعَْطَاهُ النهبِي صلي الله عليه وسلم »گفته شده:  یبوجعد البارقأمثلا در مورد عروه بن 
عَ إِحْدَاهُمَا بِدِيناَرٍ، فأَتَاَهُ بِشَاةٍ فاَشْترََي شَاتيَنِ، فَبَا -أوَْ شَاةً  -دِيناَراً يشْترَِي بهِِ أضُْحِيةً 

( و 1258ترمذي ) «وَدِيناَرٍ، فَدَعَا لهَُ بِالْبَرَکَةِ فِي بيَعِهِ، فکََانَ لَوِ اشْترََي ترَُاباً لَرَبحَِ فيِهِ 
رسول الله صلي الله علیه وسلم به او : »ی(. یعن2402( و ابن ماجه )3384أبو داود )

کند او با همان )یک دینار( دو گوسفند  یخریدار ی، یا گوسفندیقربانیک دینار داد که 
را به یک دینار فروخت، و یک گوسفند با یک دینار به خدمت  یخرید، و بعد گوسفند

برکت نمود،  یپیامبر صلي الله علیه وسلم آورد. پیامبر صلي الله علیه وسلم در حق او دعا
 «.سود میکرد ،خرید یتا جائیکه اگر خاک م

 یو صداقت و صدقه دادن امر م یپیامبر صلي الله علیه وسلم تجار را به نیکوکار -2
 فرمود.

از حکیم بن حزام رضي الله عنه روایت است: رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: 
 یبخار «کَةُ بَيعِهِمَافإَِنْ صَدَقاَ وَبيَناَ بوُرِکَ لَهُمَا فِي بيَعِهِمَا، وَإِنْ کَتمََا وَکَذَباَ مُحِقتَْ بَرَ »
اگر فروشنده و خریدار راست بگویند و عیب کالا را : »ی( یعن1532( و مسلم )1973)

بیان کنند، در معامله آنان، خیر و برکت بوجود خواهد آمد، و اگر عیب کالا را پنهان کنند 
 «.برکت خواهد شد یو دروغ بگویند، معامله آنها ب
عه از پدرش از جدش روایت مي کند که او همراه رسول و از اسماعیل بن عبید بن رفا
کنند،  یرفت، دید که مردم خرید و فروش م یمصل یخدا صلي الله علیه وسلم به س

ارِ »فرمود :  رسول الله صلي الله علیه و سلم  یاي گروه تاجران! آنها ندا «يا مَعْشَرَ التُّجه
ارَ »به ایشان کردند، فرمود:  خود را بالا گرفتند و رو یجابت کردند و سرهاإرا  إِنه التُّجه

َ وَبَره وَصَدَقَ  اراً، إِلاه مَنِ اتهقَي اللَّه همانا تجار در روز قیامت  «.يبْعثَوُنَ يوْمَ الْقِيامَةِ فجُه
که از خدا بترسد و  یفاجر و گناه کار بر انگیخته میشوند مگر آنکس یهمانند انسان ها

 (.2146( و ابن ماجه )1210) یترمذ. «نیکو کار و راستگو باشد
يا »و از قیس بن ابوغرزه روایت است که رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرمود: 

دَقةَِ  ارِ إِنه الْبَيعَ يحْضُرُهُ اللهغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبوُهُ باِلصه ( وأبو 1208ترمذي ) «مَعْشَرَ التُّجه
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بیهوده و قسم پیش  یها ها سخنگروه تاجران، در معامله  یا»: ی(. یعن3326داود )
 «.دادن، دفع کنیدمیآید، آنها را با صدقه 

 ی مر مأدر خرید و فروش  یپیامبر صلي الله علیه وسلم به بذل و گذشت و سهل گیر -3
فرمود. از جابر بن عبدالله رضي الله عنه روایت است که رسول الله صلي الله علیه وسلم 

ُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا باَعَ، وَإِذَا اشْترََي، وَإِذَا اقْتضََي»ود: فرم  (.1970) یبخار «رَحِمَ اللَّه
رحم میکند که هنگام خرید و فروش و طلب حق خود، سهل  یخداوند بر بنده ا»: ییعن

 «.گیر باشد
ي الله رسول الله صلي الله علیه وسلم حدیث ابن عمر رض یبلند نظر یاز جمله نمونه ها

کُنها مَعَ النهبِي صلي الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فکَُنْتُ عَلَي بکَْرٍ صَعْبٍ »عنه است که گفت: 
رُ وَيرُدُّهُ لِعمَُرَ، فکََانَ يغْلِبنُِي فيَتقََدهمُ أمََامَ الْقَوْمِ، فيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيرُدُّهُ، ثمُه يتقََدهمُ فَيزْجُرُهُ عُمَ 

ِ، قاَلَ: )بِعْنِيهِ( فقَاَلَ النه  بِي صلي الله عليه وسلم لِعمَُرَ: )بِعْنيِهِ( قاَلَ: هُوَ لَکَ يا رَسُولَ اللَّه
ِ صلي الله عليه وسلم، فقَاَلَ النهبِي صلي الله عليه وسلم: هُوَ لَکَ يا  فبَاَعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه

ِ بْنَ عُمَرَ تصَْنعَُ بِهِ مَا شِئتَْ  الله ، همراه رسول ی: در سفری(. یعن2610) یخارب «عَبْدَ اللَّه
جوان و سرکش که از پدرم بود، سوار بودم. گاهي  یبودم. و بر شتر صلي الله علیه وسلم

کرد و به  یآنرا متوقف م فتاد. عمراُ ی شد و از کاروان، جلو م یاز کنترل من خارج م
گرداند.  یتنبیه مي کرد و بر مفتاد. عمر او را اُ  یم دوباره، جلو یراند. ول یعقب م

 یعمر گفت: ا«. او را به من بفروش»رسول الله صلي الله علیه وسلم به عمر گفت: 
آنرا به من »الله صلي الله علیه وسلم فرمود: رسول خدا ! از آنِّ شما باشد. رسول 

الله صلي الله علیه وسلم خطاب عمر آنرا به رسول خدا فروخت. سپس، رسول «. بفروش
عبد الله! او مال تو باشد و هر چه مي  یا»به عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمود: 

 «.، با او بکنیخواه
أنَههُ کَانَ يسِيرُ عَلَي جَمَلٍ لهَُ قَدْ أعَْيا، فمََره »و جابر بن عبدالله رضي الله روایت است: 

فَسَارَ بِسَيرٍ ليَسَ يسِيرُ مِثلَْهُ، ثمُه قاَلَ: بِعْنيِهِ فَضَرَبهَُ، فَدَعَالهَُ،  صلي الله عليه وسلم النهبِي
ا قَدِمْنَ  ا أتَيَتهُُ بِوَقيِةٍ قلُْتُ: لاَ ثمُه قاَلَ: بِعْنيِهِ بِوَقيِةٍ فبَِعْتهُُ، فاَسْتثَنْيَتُ حُمْلانَهَُ إلَِي أهَْلِي، فَلمَه

أرَْسَلَ عَلَي إثِرِْي، قاَلَ: مَا کُنْتُ لآخُذَ جَمَلَکَ، فَخُذْ باِلْجَمَلِ، وَنقََدَنِي ثمََنَهُ، ثمُه انْصَرَفْتُ، فَ 
سوار بودم  یبر شتر»: ی(. یعن715( ومسلم )1991بخاري ) «جَمَلَکَ ذلِکَ فَهُوَ مَالکَُ 

دید شترم  یبه من رسید، )وقت صلي الله علیه وسلم و میرفتم، شترم خسته شده بود، پیغمبر
صلي الله علیه  پیغمبر یبرایش دعا کرد، پس از دعابه او زد و  یخسته است( عصا

این شتر »رسید، آنگاه گفت: ی به او نم یرفت که هیچ شتری به سرعت م یطور وسلم
، گفتم: آنرا نمیفروشم، بار دیگر «را به یک )اوقیه( چهل درهم به من بفروش

رم را به او ، شت«آنرا به یک اوقیه به من بفروش»گفت:  صلي الله علیه وسلم پیغمبر
بر آنرا دارم، همینکه به منزل رسیدیم  یرسم حق سوارفروختم، و گفتم: تا به منزل مي

بردم، ایشان قیمت آنرا نقدا  به من داد  صلي الله علیه وسلم شترم را به حضور پیغمبر
را به دنبال من فرستاد، )برگشتم(، فرمود:  یوقتي از حضورش خارج شدم فورا  کس

بود که شترت را از تو بگیرم، پس آنرا با خود ببر و قیمت آن هم مال منظورم این ن
 «.خودت باشد

نمود و بر  یعمل م یحقوق دیگران بخوب یداأدر هنگام  صلي الله علیه وسلم پیامبر -4
 کردند. یآن نیز تشویق م
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الله عليه کَانَ لِرَجُلٍ عَلَي النهبِي صلي »از ابوهریره رضي الله عنه روایت است که گفت: 
وسلم سِنٌّ مِنَ الِإبِلِ فَجَاءَهُ يتقَاَضَاهُ فقَاَلَ: )أعَْطُوهُ(، فَطَلبَوُا سِنههُ فلََمْ يجِدُوا لهَُ إِلاه سِنًّا 

ُ بِکَ ، قاَلَ النهبِي صلي الله عليه وسلم: إِنه  فَوْقَهَا، فقَاَلَ )أعَْطُوهُ(، فقَاَلَ : أوَْفيَتنَِي أوَْفَي اللَّه
پیامبر صلي الله »: ییعن (.1601( و مسلم )2182) یبخار «کُمْ أحَْسَنکُُمْ قَضَاءً خِيارَ 

قرضدار بود. آن مرد نزد پیامبر آمد و شترش را خواست.  یبه مرد یعلیه وسلم شتر
نیافتند،  یمثل شتر او گشتند ول یپیامبر فرمود : )شتر را( به او بدهید، لذا دنبال شتر

د. پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: )این شتر را( به او بدهید، بزرگتر پیدا کردن یشتر
کند. پیامبر صلي  ءداأخداوند حق شما را  یکرد ءداأمرد گفت: حق مرا به صورت کامل 
 «.کند ءداأاست که به بهترین وجه قرضش را  یالله علیه وسلم فرمود: بهترین شما کس

یرفتن فسخ معامله از طرف انسان نادم و پیامبر صلي الله علیه وسلم نسبت به پذ -5 
 پشیمان تشویق مي کردند.

مَنْ »بوهریره رضي الله عنه روایت شده که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: أاز 
ُ عَثْرَتهَُ يوْمَ الْقِيامَةِ   (.2199( و ابن ماجه )3460د )ؤأبو دا «أقَاَلَ مُسْلِماً أقَاَلَهُ اللَّه

کسي که از مسلماني فسخ معامله را بپذیرد، خداوند در روز قیامت از لغزشها و »: ییعن
 «. گناهانش در میگذرد

گذشت و سخاوت، و بازگشتن از خرید یا فروش، و دلالت بر کرم نفس  ییعن :«اقاله»
 دارد.

از خرید خود  یبخرد، سپس به دلیل یرا از فروشنده ا یچیز یبعنوان مثال: هرگاه کس
به آن نداشته  یکرده باشد، و یا دیگر نیاز یان گشت؛ حال احساس فریب خوردگپشیم

دهد و  یشده را به فروشنده پس م یجنس خریدار کرده باشد، اوکم آنرا باشد، و یا قیمت 
او گذرد،  یپذیرد؛ الله متعال در روز قیامت از لغزشها و مشقتها یفروشنده نیز از او م

حسان نموده است، و این درحالي است که عقد معامله منعقد إزیرا او در حق خریدار خود 
 شرح سنن ابو داود. "عون المعبود" شده و خریدار توانایي فسخ آنرا نداشت. نگاه به:

پیامبر صلي الله علیه وسلم اجناس مردم را ناچیز و بي ارزش نمي شمارد، چنانکه در  -6
ایشان گذشت، و در هنگام خرید حدیث جابر رضي الله عنه در مورد فروش شترش به 

 کالا در مورد قیمت آن بحث میکرد تا با فروشنده بر سر آن به توافق برسد.
ا مِنْ »از سوید بن قیس رضي الله عنه روایت است که گفت:  جَلَبْتُ أنَاَ وَمَخْرَمَةُ الْعبَْدِي بَزًّ

ِ صل ي الله عليه وسلم يمْشِي، فَسَاوَمَناَ بِسَرَاوِيلَ، هَجَرَ فأَتَيَناَ بهِِ مَکهةَ، فَجَاءَناَ رَسُولُ اللَّه
( 4592( والنسائي )3336د )ؤ( و قال: حسن صحیح، وأبو دا1305ترمذي ) «فبَِعْناَهُ 

پارچه هائي از منطقهء هَجَر آوردیم.  یمن و مخرمه عبد»: ین(. یع2220وابن ماجه )
رید و در مورد قیمت آن با ما خ یپیامبر صلي الله علیه وسلم نزد ما آمد و از آن ازار

 «..بحث کرد و ما آنرا به ایشان فروختیم
کردند که آنرا  یامر م یالله علیه وسلم در وقت ترازو کردن جنس فروش یپیامبر صل -7

ترازو و یا پیمانه در هنگام فروختن و  یسنگین تر وزن کنند )سنگینتر قرار دادن کفه 
 وزن کردن(.

ِ صلي الله عليه ی)رأ»  عنه روایت است که گفت:از سوید بن قیس رضي الله ( رَسُولُ اللَّه
ِ صلي الله عليه وسلم: )زِنْ وَأرَْجِحْ(  «.وسلم رَجُلاً يزِنُ باِلأجَْرِ، فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ اللَّه
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جناس و پول أرا دید که در مقابل دستمزد ) یالله علیه وسلم مردصلی رسول خدا : »ییعن
«. نکُ فزون أکرد، پیامبر صلي الله علیه وسلم به او فرمود: وزن کن و  یمردم را( وزن م

 دامه حدیث سابق است.إاین حدیث 
 یپیامبر صلي الله علیه وسلم به مهلت دادن تنگدست و کم کردن بدهي او امر م -8

 فرمود.
 مَنْ »بو الیسر رضي الله عنه روایت است که رسول خدا صلي الله علیه وسلم فرمود: أاز 

ل ِّهِّ  ُ فِّي ظِّ را  أوَْ وَضَعَ عَنْهُ أظََلههُ اللّه  (.3006مسلم ) «أنَْظَرَ مُعْسِّ
 یتعال یو یا از قرض او کم کند، خدا هرکس که به بدهکار تنگدست مهلت دهد»: ییعن

 «.میدهد یعرش خویش جا ه  او را در روز قیامت در سای
العینه، و خرید و فروش محرمات،  پیامبر صلي الله علیه وسلم از ربا، و غرر، و بیع -9

 فرمودند. یو فریب و تقلب نه
 که توأم با جهالت و یا مخاطره باشد. ی: معامله اییعن « غرر» 
فروخته  یرا بصورت نسیه به شخصی  کالا یبدین صورت است که کس: « بيع عينه»

 بخرد. یو ، ازیبصورت نقد کمتر یو تحویل دهد، و قبل از دریافت مبلغ، آنرا به قیمت
هرکس ما را »:  ییعن «.مَنْ غَشهناَ فلَيَسَ مِنها»پیامبر صلي الله علیه وسلم مي فرماید: 

 (.101مسلم )« فریب دهد و قصد تقلب داشته باشد از ما نیست
 مسلم «نَهَي رَسُولُ اِلله صَلهي اللهُ عَلَيهِ وَسَلهمَ عَنْ بيَعِ الْغَرَرِ »و از ابوهریره روایت است: 

 «.پیامبر صلي الله علیه وسلم از بیع غرر نهي کرد»: ی(. یعن1513)
إِذَا تبَاَيعْتمُْ بِالْعِينَةِ »الله علیه وسلم فرمود:  یو از ابن عمر روایت است که پیامبر صل

ُ عَلَ  رْعِ وَترََکْتمُْ الْجِهَادَ سَلهطَ اللَّه يکُمْ ذلُاًّ لَا ينْزِعُهُ حَتهي وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ الْبقََرِ وَرَضِيتمُْ باِلزه
آنگاه که به صورت عینه معامله کردید و »(. یعني: 3445)ابوداود ) «ترَْجِعوُا إلَِي دِينکُِمْ 

دم گاو ها را گرفته )به کشاورزي مشغول شدید( و به کشت و کار دل خوش نموده، و 
تا زمانیکه به دین تان جهاد را ترک کردید، خداوند ذلتي را بر شما چیره خواهد کرد، و 

 «.باز نگردید،آن را از شما برنمیدارد
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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مطفِّفين هسورومطالب فهرست موضوعات   
 

 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره

 هسور 
  مطفِّفين

 كم فروشان  المطففین= ـ 
مطف فین: اشاره به کم فروشان و تهدید آنان،  هـ محتوای  سور

روز قیامت و نعمت های اشاره به سرنوشت بدکاران در
 برای نیکوکاران. عظیم الهی

 

  .تسمیه وجهـ    1

  .ـ پیوند و مناسبت سوره  المطففین با سوره الانفطار  2

  .ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  المطففین   3

  .ـ أسباب نزول )شأن نزول(  4

  .محتوای کلی سوره  مطففینـ   5

  .ـ ترجمه وتفسیر مؤجز   6

( در باره ؛ تهدید و هشدار به کم  6الی  1ـ درآیات  )   7
 فروشان )مطففین( بحث بعمل آمده است.

 

  ـ کم فروشی در قرآن.  8

  ـ تطفیف در عبادات.  9

  إعتقاد به زندگی بعد از مرگ.ـ عدم   10

  کی ها أهل جنت و کی ها أهل دوزخ أند؟ـ   11

ی( دیوان )کارنامه ( در باره 17الی  7در آیات متبرکه  ) ـ   12
 شر و سرگذشت بدکاران ، بحث بعمل آمده است.

 

ی( )کارنامهدیوان ه  ( در بار 28الی  18ـ در آیات متبرکه )   13
 خیر و سرگذشت نیکان، بحث بعمل آمده است.

 

  ـ قرار گاه و منزل گاه های أرواح.  14

( موضوع ریشخند و نیشخند  36الی  29در آیات  )  ـ  15
کافران به مؤمنان در دنیا و مقابله به مثل مؤمنان در قیامت، 

 به بحث گرفته میشود .

 

  .روش پیامبر در تجارتـ   16

 

 

 مأخذهامنابع و  بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود  

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است
 . است طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر، البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده
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  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن».هروی  تألیف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسِّر: 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر  تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله علیه ،مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.علیه ،

 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
این  ی قمری(هـجر 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  تفسیر به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12میلادی ـ1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «د المسیرزا»مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر(»هجری  592رمضان 

تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقیق پیرامون « البحر المحیط»تفسیر  ابوحیان غرناطى.
 کلمات هر آیه واختلاف ترکیب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى  تفسیر القرآن العظیم :

ربه ابن کثیر. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید . ق( مشهو774
تفسیرى  شناس بزرگ اسلامى می فرماید:ابن کثیر، مفس ر و قرآن)جلال الدین سیوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
تألیف شیخ ناصرالدین « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

هـ( در قرن هفتم هجری این تفسیر به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی 
 ـم ( دار إحیاء التراث العربي 1998ق یا   1418سال )عربی تحریر یافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسیده است . –بیروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدین محلی وشاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 

 . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدین سیوطی سال 
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این تفسیر در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بیروت  ناشر:
 ری بزبان عربی واز معدود تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.هج

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جریر بن یزید طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4میلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ویا )
 بیروت( شیخ طبری یکی از محدثین ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 نزيل:ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم الت12

 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
یكى از موجزترین و در عین لبنان(  –بیروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبیالأرقم ) ناشر:

  حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد «  إلی مزایا الکتاب الکریمتفسیر إرشاد العقل السلیم »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الریاض الحدیثه بالریاض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی

 لبنان -بیروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988یا  ق 1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانیا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تألیف این تفسیر  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کریم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 

   حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدین علی بن تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان » نام تفسیر: 
 باشد.(هجری می ۷۴١و متوفای  ۶۷٨متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنیریة تصویر دار إحیار  2007 ینایر  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵۰۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی .
 هـ  المدینه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 
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 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ میلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة» نام کامل تفسیر:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

وی ازجمله تابعین بوده ، که در علوم لغت ،تاریخ عرب ، نسب شناسی، حدیث، م ( .
شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترین اهل بصره او با حافظه»گوید: درباره  او می بسربرده  ولی نابینا بود.امام احمد حنبل
کرد، من یک بار صحیفه  جابر را برای شنید مگر اینکه آن را حفظ میبود و چیزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظه  او در طول تأریخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل» 

 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسیر کشاف. 
میلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسید ، سپس  ١٨۵۶این تفسیر برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣۰٨، ١٣۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 انتشارات دار إحیا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسیده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 
هجری  301ـ  218در بغداد )هجری قمری  310وفات   224جریر طبری متولد  به

 شمسی . تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
احمد بن محمد مؤلف : « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجریة. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفیة سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو  ، که از (١۴۰۵الاساس فی التفسیر)یازده جلد؛ قاهره » حَو 

 .آیدترین و اثرگذارترین آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق یا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544تفسیر فخر رازی مشهور به تفسیر کبیر، شیخ الإسلام  فخرالدین رازی  ) 
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ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر مهم و هـ ( تفسیر کبیر مهمترین و جامع
 بی است . برجسته قرآن کریم به زبان عر

 ـ تفسير سِّدی كبير :28
، معروف به سد ی كبیر، «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر س دی كبیر اثر 

 زیست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاریخ، بخصوص دربارهقدر و نویسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع یاد می« تفسیر كبیر»از تفسیر او به نام های( صدر اسلام است. )جنگ
 ی تحریر در آمده است.سرشار تفاسیری است كه پس از وی به رشته

گوید: سد ی، تفسیر خود را با ذكر سندهایی می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روایت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29
ابن عطیه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تألیف :شیخ بهاء الدین حیسنی 

  شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی ـ کتاب حاشية محيی الدين 31
 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمیة : ناشر

 -مصحح: شاهین، محمد عبدالقادر  -سایر نویسندگان : نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر 
 زاده، محمد بن مصطفی .نویسنده: شیخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 اطواق آخوند گلشاهیمؤلف: دکتر آن

 موضوع: ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105یا  104یا  103یا  102متوف ی  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و یا جبیر مک ى مخزومى از مفس ران تابعین و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحیح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )
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م دل -37  : تفسير نور دکتر مصطفی خرِّ

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « تأسیس التقدیس»امام فخرالدین رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297/  2غیة الوعاة راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب
 .( .7التقدیس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدین  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 سیوطی ترجمه:ازعبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام (
 
 
 
 

 « مطفِّفين هسور »ترجمه وتفسير 
 « سعید افغانی - سعـیـدی»  تتبع ونگارش: امین الدین 

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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